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 یدهـچک
 

 یراتیکرونا تأث یماریب قتیگذاشته است؛ در حق ریجامعه هم تأث یهاحوزه ریکه بر سا یتنها بر نظام پزشک کرونا نه یماریب
قرار  ریتأثها را تحتانسان یاقتصاد یهاتیو فعال یروابط اجتماع ،یاز خود نشان داده است و زندگ یفراتر از ساحت پزشک

به دانش  یدانش شفاه لیبه دانش نظامند و تبد اتیتجرب لیتبد یبرا یفرصت تواندیم اکرون یداده است. لذا بحران فعل
 زانیم نیهنرمندان و همچن یگرکنش شودیخلاء آن حس م ر،یخط تیوضع نیو مکتوب باشد. آنچه در ا یرسم
 نیرسالت ا نینابراب؛ مواجهه پژوهشگران هنر با آن است یو چگونگ یاجتماع دیجد دهیپد نیدر قبال ا یورزشهیاند

و راهکار  یپژوه ندهیو آ ینیب شیمساله پسا کرونا، پ لیتحل د،یو اقتضائات جد طیها با توجه به شرامساله فیپژوهش، توص
از هر  شیژوهش بپ نیکه در ا یمطلوب جامعه هنر یگرو عدم کنش قیاست. لذا خلاء مطالعات هدفمند و دق یپژوه

کرد، باعث شد که  دایو هنر ضرورت پ یو جامعه شناس یکرونا از منظر مطالعات اجتماع یسبه مساله شنا ازین یگریزمان د
جامعه شده  یکه وارد صحنه عموم یهایشیو نقد و نظر و آزاد اند ییپساکرونا یسنج امدیحاصل از پ یهاگزاره یبرخ

انجام شده است و جامعه  یلیتحل-یفیصو روش تو یفیک کردیپژوهش با رو نیاست را منظر آدرنو مورد پژوهش قرار داد. ا
و سپس به صورت هدفمند و  ییدسته اول و دوم مرتبط با موضوع پژوهش بوده که ابتدا شناسا یمنابع اطلاعات یلیتحل
 قرار گرفتند. لیو تحل هیمطالعه و به طور مستمر مورد تجز قیعم
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 مقدمه -1
فرانکفورت و  کتبم یانتقاد هیاش در نظرنقش مهم ژهیبه وکه پردازان هیگذاران و نظرانیبن نیترتئودور آدورنو از مهم

کرد. در واقع  یادیتلاش ز یهنر و تکامل اجتماع انیاست. او در نسبت م ینهمانیو منطق ا یستیدئالیتفکر ا ایشهینقد ر نیهمچن
ثابت کرد که  یباشناسیز هیهنر توجه داشت، او در شاهکارش، نظر یخیو تار یاجتماع نهیاش به زمیشناخت ییبایز هیآدورنو در نظر

آدورنو  یانتقاد هی. نظرتهیمدرن یاز خردباور هژیمدرن و بو یزندگ یهاجلوه یمدرن است از تمام یو هنر مدرن، خود نقد سمیمدرن
 تیآدورنو در تمام دوران فعالبنابراین  ،سمیمارکس یو حت سمیتویاست به فرهنگ، پوز یاست به جامعه و هم نقد یهم نقد

و  یبازنگر لذا پژوهش حاضر با کنکاش در نظریات آدرنو به همراه پرداخت. یانتقاد هیبسط و گسترش نظربه خود  یروشنفکر
بازنگری هنر  نیتا حدود ا باشد تلاش کردمیدوران پساکرونا  یهایژگیو نیتریاز محور یکی کهها و افکار در حوزه نگرش رییتغ

 یانگریدفاعش را در ب لیدل یو و ردکیدفاع م "یستیونیدلهره اکسپرس"که از  یمثل زمانآدرنو را کشف کند.  در دوران پسا کرونا
که اثر ورده شده است آدورنو، تحت عنوان منشورها آ از مقالات یادر مجموعه و کرد یدر جامعه مدرن معرف یدرست دلهره زندگ

بنابراین ؛ دوجود دار یحل ناشدن یتضادها زیه در ساختار خودش نک، بلاست ویابژکت یتضادها شگرینما هاموفق، نه تن یهنر
. زندیلانه کرده در هنرمند، دامن م تیو به حس عدم قطع ردیگیرا به چالش م شیخو تیماه ن،یهنر راستتوان گفت که می

که  نیو ا شوندیم انینما یدر بطن مواد و مصالح فلسف افتهیوساطت  یدر شکل یاجتماع یاعتقاد راسخ که تضادها نیآدورنو با ا”
( یبر فروپاش یمبتن یو )در عصر نیدتریجد ئتیتضادها را در ه نیباشد و ا "مطلقا مدرن" دیهمچون هنرمند با زین لسوفیف

 فلسفه بود، ینسل قبل راثیرا که م ییهافرا چنگ آورد، بر آن شد تا تلاش اتشانیتجل نیترکیستیآنتاگون
آغاز این باشد و سرهای فلسفه جدید با فلسفه قدیم میپس باید گفت که شک یکی از تمایز (20:0949 فرهادپور،)  “ردیگ یپگ

از تناقض در فلسفه خاستگاه  یینهفته در معناکردن رها نیهمان تناقض آغاز نیا”شک از قرن هفدهم با دکارت شروع شد. شاید 
کند، همان یم ینا مشروط تلق یمند، مصون از انحراف است و خود را امرشناخت که، در مقام شناخت روش Telos ای تیاست. غا

سازد. وجود جامعه و یو امور م اءیاش نیخود را در مقام امر مطلق جانش قیطر نیشناخت از ا کنیناب است. ول یمنطق یهمان نیا
امرست که متعاقبا همان خصلت مقاومت  نیهم ؛ وبودیممکن م یروش به سخت زیو روبنا، بدون عمل خوشنت آم بنا ریروح، ز

 هاخاستگاهسازد. فلسفه یمنعکس م یمجددا آن را به مثابه وجود فراذهن کیزیمتاف یکند.، خصلتیبودن را به روش اعطا م ریناپذ
همان: )“ ( بود.یپسئودس )دانش جعل کیحال آغاز  نیدر ع راه بلوغ رساند قتیحق دهیبار نفس ا نینخست یکه در مقام روش برا

باشد که در هر دوره تحت تاثیر نوسانات محیط و همچنین حس کنجکاوی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد دانش فلسفی می (11
باشد. ناپذیر زندگی واقعی انسان میتر خواهد شد. فلسفه به عنوان پایه اجتنابپیرامون و اجتماع، سوالات و مسائل فلسفه پررنگ

تر ها بعد از خودشان همچنان جذاب و جذاباند که تا نسلکه شاهکارهایی را به یادگار گذاشتهحال در این بین هستن هنرمندانی 
باشد، ها همچنان مورد علاقه نقاشان و منتقدان مییکی از این آثاری است که نسلتابلوی شام آخر لئوناردو داویچی شوند. می

کشف  یعنیبودن  یستیرئال"ته است و اگر بگوییم که داوینچی یک روایت رئالیستی از آخرین روزهای عمر مسیح داش
/ امکان یبر عنصر تکامل دیکه بر سر قدرتند/ .... / تاک یکسان دگاهیغالب به عنوان د دگاهیاز د یجامعه/ پرده بردار یهایدگیچیپ

د خلاق به خصوص هنرمندان در دوران پا کرونا افرا (009:0910مسون،ی)ج"و ممکن ساختن انتزاع از آن یساختن امر انضمام ریپذ
در جهان نمودند. ولی در این بین هنرمندانی وجود داشتن که  01های جالبی در زمینه تبعات ویروس کوید دست به بازآفرینی

باشد که یک سری از آثاری آثارشان قابل خوانش بعد از آمدن این ویروس به جهان شد. خوزه مانوئل بالستر یکی از نقاشانی می
؛ باشدهای پیشین میور شخصیت خلق کرده است البته این آثار نمونه بازآفرینی شده از شاهکارهای نقاشان به نام دورهبدون حض

های آدرنو ها را با با توجه به نظریههای کرونایی در بین جامعه و هنرمندان پرداخت و آنبنابراین پژوهش حاضر به رصدد بازخورد
 خوانش کرد.

 

 هنر چیست؟-2
باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید مسیر نگریستن دقیق به معنای کدامیک می صناعت ی کلمه هنر فن، صنعت، تخنه،معنا

ها چه هنر را مشخص کرد و این راه تنها با مشخص کردن سیر مطالعاتی پژوهشگر مشخص خواهد شد. روح هنر زیبا است و انسان
پندارند. همچنان که حیه خود زیبا و دلنشین میدنبال جنبه زیبای هنر و چه دنبال جنبه نازیبایی هنر باشند، هنر را از منظر رو

های مذهبی ها و حتی ناخواستهیک اثر هنری ممتاز از هر جهت نشانه شناخت، دانش، میل، خواسته”توان گفت که هنر در می
کند. ان میهایی دیگر بیها، موسیقی، حرکت و شیوهمقطعی از تاریخ است که گستره وسیعی از زندگی مردم را با تصویر، واژه

دهند و این ابراز هنرمندانه لزوما شان بروز میهای عصر خود را در رفتار هنرمندانهها و نادانستههرمندان، در حقیقت تمام داشته
های متفاوت و حتی متضاد تفسیر کرد. هنرمند ممکن توان با دیدگاهدانسته نیست، شاید به همین دلیل است که آثار هنری را می

ها، بخش مهمی از ریزیها و برنامهخلق یک اثر خود، درباره اجرای نهایی آن تصمیم بگیرد اما به رغم تمامی آن تلاش است برای



 

52 

 

س
ل 

ا
رم

ها
چ

ره 
ما

 ش
،

اپی)پ 1
: ی

11،)
و، 

 د
لد

ج
 

ار 
به

11
11

 

نشین شده و خارج از خواست، های تاریخی، در روان او تهشود، رفتارهایی که بنابر ضرورتاش تحمیل میرفتارهای او بر اثر هنری
( بنابراین 01: 0914مدر، “)دهند.تر در اثر نهایی نشان میاند و در نهایت خود را به شکلی روشنردهاش بروز کریزی و ارادهبرنامه

ها از قبیل موسیقی، انیمیشن، های گوناگون انسانگیرد، زیرا کاوشهنر توصیف شدنی نیست، چون از جوانب مختلف هنر وام می
اهد گرفت. لذا باید گفت هنر از یک احساس درونی یا ایده برای آفریدن و دستی، نقاشی، گرافیک و ... را در بر خوفیلم، صنایع

های مختلف این موارد تغییر کند. ها و سرزمینها، زبانامکان این وجود دارد در فرهنگ ؛ کهآیدها به وجود میخلاقیت در انسان
 همچنان که در سروده گفته شده است:

 هنر آینه فکرت و روح بشر استچون  مایه فخر بشر قوه ذوق و هنر است” 
 در جهان هر چه هنر پرور و صاحب نظر است چهره بر خاک بسایند، بدرگاه هنر

 (940: 0990)یوسفی، “ مردن از زندگی، آنروز بسی خوبتر است اگر آثار هنر را زجهان برگیرند
ر است و با آن سروکار دارد، دیگر چندان تاکید دارد که کاملا بدیهی است هر آنچه به نحوی ناظر به هن”همچنان که آدورنو 

 (10: 0941بدیهی نیست، نه زندگی درونی آن، نه مناسبات آن با جهان، نه حتی حق حیات آن.)نوذری، 
برای درک بهتر مفهوم هنر، پژوهش این واژه را در سه بخش هنر و جامعه، هنر و بیماری، هنر و بینامتنیت مورد کنکاش قرار 

 ها با توجه به موضوع پژوهش صورت گرفته استبندیباشد که این تقسیمبه ذکر میداد، البته لازم 

 الف: هنر و جامعه
که باعث به وجود آمدن تئوری هنر پست و هنر والا یا آنرا  باشدهای فهم هنر میبافت اجتماعی یکی ضرورتمطالعه هنر در 

تئودور این مکتب مارکسیسم است  به هنر توده یا هنر نخبه تقسیم کردند. یکی از اعضای مکتب فرانکفورت که گرایش اصلی
شناختی آدورنو با تامل بر ییکتاب نظریه زیبا”شناسی و علوم اجتماعی است. های این مکتب در زمینه جامعهباشد، فعالیتمی آدورنو

های مورد توجه آدورنو در این زند. یکی از پرسششود و این مسئله در سرتاسر کتاب موج میخصیصه اجتماعی هنر مدرن آغاز می
از  داری به حیات خود ادامه دهد یا خیر، آدورنوتواند در جهان کنونی سرمایهکتاب، پرسشی هگلی است مبنی بر اینکه آیا هنر می

تاریخی هگل همدلی دارد و همچنین -دهد و از سوی دیگر، با دریافت عقلانییک سو همچون کانت به خودمختاری هنر رای می
( البته که باید هنر را در 1: 0919آذربون و اکبری، “)پردازد.به واسطه مفهوم مارکسیستی تعین اجتماعی هنر به بسط آن می

های فرهنگی جامعه وابسته به گروه یا مردم ی درک کرد، فهم هنر به عنوان بخشی از فعالیتهای مختلف اجتماعی و زمانموقعیت
به اعتقاد آدورنو ”باشد. تمام رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اجتماع می خاص نیست، بلکه نامحدود و قابل گسترش در

ای وجود ندارد، یابد که دیگر زندگیقادی این حقیقت را در میجامعه شی شده امروز از معنا تهی شده است و تنها قدری آگاهی انت
شناختند تبدیل به فضای زندگی شخصی شده و امروزه چیزی جز مصرف صرف از آنچه چه زمانی فیلسوفان به عنوان زندگی می

وی زمین به دنبال ما چون زائده فراشد تولید مادی بدون خودمختاری یا گوهری از آن خویش بر رو هم آن برجای نمانده است
ترین پیش شرط زندگی راستین آزادی باشد، از نظر آدورنو یگانه ساحتی که تا حدی از حاکمیت عقلانیت شود. اگر مهمکشیده می

ابزاری گریخته، ساحت هنر و زیبایی است. اندیشه آدورنو در باب رابطه اثر هنری و جهان تجربی یا جامعه و سویه انتقادی هنر را 
های دیگر فلسفه او فهمید. البته باید کاملا محتاط بود چرا که آراء و در بستر و چارچوب و در ارتباط تنگاتنگ با بخش باید

( نقش هنر در جامعه به عنوان یک زبان واحد در 091: 0919شجاع، “)های فراوان است.های او بسیار مستعد سوء برداشتاندیشه
ها رخ بدهد، افراد جامعه خیلی باشد و هر زمانی که اتفاقی در هر کدام از این بخشبارز می های سیاسی، فرهنگی و اجتماعیعرصه

شناس عقیده دارد که هنر که آگوست کنت فیلسوف جامعهکنند. همچنانها و آثار هنر مشاهده میسریع بازتاب اتفاقات را در فعالیت
بیان ”برند. همانند سبک رئالیسمی در هنر که ند و به معانی آن پی میکنبخشی از زبان است که تمام افراد بشر آن را درک می

پرداخت که بیان راستین ای از رسالت هنر امروز است. رئالیسم زمانی به ایفای نقش اساسی میصادقانه وضع موجود است، اما گوشه
های پنهان، به برداشت و تفسیر بشر به واقعیتاما امروز به جز آن ؛ واقعیت جز در شکل هنری نامیسر بود و بشر بدان نیاز داشت

واقعیت و ساختن واقعیتی دیگر و به رئالیسم نو، به گمان من، نیاز دارد. رئالیسم رخت برنبسته است، اما عناصر تحریف، مبالغه، 
اهی و تمایل به درک متقدانه تواند به آن یاری کند و هنر را به زمینه اجتماعی پدید آمدن آن و به آگپردازی هنری میایجاز و خیال

شناسانه گفت که همه لذت زیباییو عشق به تعبیر پیوند دهند. آدورنو با همه دوری از سعه صدر در تعریف اثر هنری، به درستی می
 شود. برای مارکوزه عنصر نفی و نقد وجه اصلی هویت روشنفکر در جهان پرکننده و ناهماهنگ اثر هنری ناشی میاز سرشت نفی

آمد. به هر حال ممکن است در پاسخ به آدورنو گفت که اثر هنری نباید جهان را بدان گونه که آشوب و پر تناقص به شمار می
هست بپذیرد، اما شاید به جز عنصر نفی چیزهای دیگری نیز برای ایجاد شگفتی و شادی در مخاطب داشته باشد. کارل مارکس بر 

( 09: 0942دانا، رئیس“)باشد.نیاز انسانی نیست و این درست است که حافظ نمونه ماندگار آن میآن بود که این، چیزی جز پاسخ به 
 باشد.توان گفت که با دوستان مروت و با دشمنان مدارا دو اصل مهم اجتماعی میبنابراین با توجه به این بیت از غزل حافظ می

 (014)غزل شماره وار بماندگنبد د نیکه در ا یادگاری خوشتر دمیسخن عشق ند یاز صدا
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در آفرینش هنری، یک فرد به تنهایی مورد نظر نیست بلکه اثر، بیان نوعی آگاهی جمعی است که ”در ادامه باید گفت اینکه 
انداز است که پرسش مربوط به تعیین جایگاه اثر ورزد. در همین چشمهنرمند با شدتی پیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت می

شود : آیا اثر، بازتاب محض یا نشانه عامل اجتماعی است؟ یا بیان تخیلی واقعیتی است که سبت به عامل اجتماعی، طرح میهنری ن
شناسی مرتبط گردد، ارائه پاسخ علمی ناممکن شناسی آفرینش ادبی به دانشکه جامعهبا آن پیوندی دیالکتیکی دارد؟ پیش از آن

شناختی، شناختی را به نحوی دقیق از سایر نقدهای معاصر )زبانین پرسش، روش نقد جامعهاما دوام و استمرار ا؛ خواهد بود
 (91: 0911گلدمن، “)ای( متمایز ساخته است.مایهکاوانه یا درونروان

ها در ا آنباشد زیرا که بازتاب عملکردهانگیز میها، افراد و اشخاص بسیار هیجانبنابراین مطالعه جامعه و روابط اجتماعی، گروه
امروزه ناگفته پیداست که هیچ از آنچه مربوط به هنر است، ناگفته ” تر خواهد کرد. آثار هنری است و مسیر نقد و پژوهش را آسان

اش با جامعه، حتی حق اش، رابطهدار شده است: زیست درونیو، از آن بیش، نا اندیشیده پیدا نیست. همه چیز در باب هنر، مساله
دلانه به هنر، از خلال گرایش اش. ممکن است کسی گمان برد که فقدان نوعی رهیافت نوعی رهیافت شهودی و سادهوجود داشتن

های بازد به بخت و اقبالی برای پر کردن حفره امکانبه باز اندیشی فزونی گرفته، تعدیل خواهد شد، تاملی که دست می
شناس ماکس وبر گفته است که دانشمندان برای بررسی مسائل علوم ه جامعه( همچنان ک40: 0942بنیامین و دیگران، “)نامتناهی.

ها، هرگز استفاده آمدی و اثر گذاری احساسات شخصی و دخل و تصرف در نتیجههای علوم طبیعی به علت ناکاراجتماعی از روش
ای میان فلسفه و پرسش که چه رابطه ترین فیلسوف به نام هایدگر در پاسخ به اینگویند یکی از قویمی”که نکنند. همچنان

کند و آن را بسط شناسی وجود دارد گفته است: در حالی که فیلسوف همانند معماری است که نقشه یک خانه را طرح میجامعه
آید و آنچه را دم دستش است به سرقت رویی است که از بیرون خانه از دیوار بالا میشناس همانند دزد شبدهد. جامعهمی
 (12: 0941آدورنو، ”)برد.می

ها و زندگی دارند، هنرها بنابراین باید گفت که هنر و جامعه هر دو نقش تنگاتنگی برای معنادار کردن طبیعت، اشیاء، انسان
تلفیقی از احسات انسان و جامعه به نحوی که به طور ناخودآگاه برداشت انسان از محیط پیرامون در متن ادبی، نقاشی، فیلم و 

های روزگار خود عمل کنند همچنان که نیچه گفته بود که فیلسوفان سرشناس باید در حکم وجدان”شود. های دیگر دیده میهنر
های آلهای بنیادی واقعی تجربه شده را با ایدهکند که نقش هنرمند باید این باشد که تنش میان ارزیابیآدورنو نیز خاطر نشان می

ی با شرایط موجود است، به طور انتقادی روشن سازد. تضادهای حل نشده واقعیت دوباره در هنر، شان تطابق هستابزاری که هدف
های عینی کند، نه تزریق عمدی لحظهشوند. این امر رابطه هنر با جامعه را تعریف میدر لفافه مسائل ذاتی صورت هنری ظاهر می

های خلاقانه هنرمند، های مطلوب نظام و تجربهیان توجیهبندی تضادهای میا مضمون اجتماعی. هنر انتقادی توسط شاخص
 (211: 0942راد، مورگان و بهرامیکلیک“)کند.های اجتماعی خلق میانصافیتصویری از مسیر ممکن به سوی تنزیه بی

 ب: هنر و بیماری
توان گفت که هنر و است؟ می پزشک، با عنوان آیا هنر بیماری روانیای از کارل گوستاو یونگ فیلسوف و روانطبق مقاله

ای از عوام که یک هنرمند هر چه بیشتر جدا از مردم عادی باشد شناسی رابطه تنگاتنگی با هم دارند، همچنان که طبق عقیدهروان
گوید همواره تواند درباره هنر بشناسی میآنچه روان”و دارای افکار و عقاید متفاوت، توانایی آن برای خلق آثار خلاقانه بیشتر است. 

آنکه هرگز به ذات و جوهر آن دسترسی پیدا کند. البته ممکن است شرایط آفرینش هنری محدود به نمای فعالیت هنر خواهد بود بی
و موضوع و طرز عمل انفرادی آن را به روابط شخصی شاعر با پدر و مادر خود بازگشت داد، ولی این امر از لحاظ فهم هنر شاعر 

زیرا بر قرار ساختن این پیوند در موارد بسیار دیگر به خصوص در مورد اختلالات مرضی غیر ممکن ؛ نخواهد کردهیچ کمکی به ما 
بنابراین اگر یک اثر هنری را همانند یک بیمار روانی تشریح در این صورت یا اثر هنری یک بیمار روانی خواهد بود یا بیمار ؛ است

 (0111: 0991یونگ، “)روانی یک اثر هنری.
ها البته در هر دوره زندگی هنرمندان اتفاقاتی در جامعه محل زندگی و فراتر از آن در جهان رخ داده است که آثار خلاقانه آن

باشد. اوایل شیوع این بیماری های تاثیرگذار در تاریخ هنر و ادبیات میاند به عنوان مثال طاعون یکی از این بیماریتحت تاثیر بوده
که در این بین هنرمندان آثاری با مضمون مرگ، ترس، وحشت که از ناآگاهی چگونگی درمان  اسط رنسانس بودقرون وسطی تا او

رسیم که نقش هنر در آگاهی دادن به عموم مردم نقش اساسی دارد. ها به این نتیجه میها نشات گرفته است. با این گفتهانسان
های خود را با مخاطبان ها با روش اصولی و آگاهانه پیغامبم، ضروری است که آنها را هنرمندان بدانحال اگر کارگردان این رسانه

اید؟ یک غمگین”ٍپزشک پرادخته شد که چرا به هنر بپردازیم؟ مثلا برای ادامه پژوهش به جواب سوال دانیال براون روان؛ برسانند
بکشید! به ظاهر احمقانه است، اما علاوه بر تجارب خود  اید؟ به تصویری نگاه کنید یا تصویریشعر بخوانید یا بنویسید! مضطرب

من، بسیاری از افراد مراجعان، پزشکان، درمانگران، دوستان و کارفرمایان چنان ماجرهای شگفتی از تحول شخصی خود با 
مند و تمرکز بر ا کار نظامکنندگی موثری دارند. بها قدرت درمانام که آناند که من واقعا باور کردههای هنری تعریف کردهفعالیت

های جدید استفاده از تجارب مختلف را بیابید، گذشته را توانید عواطف خود را بکاوید، راههای مختلف یک شکل هنری میجنبه
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پزشکی لندن درباره کاربردهای هنر در ریری کنید. در همایشی که در موسسه رواندوباره شکل دهید و آینده بهتری برای خود طرح
های کردند که چه طور کار کردن در شاخهدر درمان برگزار شد، بسیاری از کاکنان با سابقه خدمات بهداشت روانی تعریف می

ها قبل ها از سالها کمک کرده است تا بر مشکلات غیر قابل درمان غلبه کنند، مشکلاتی که برخی از آنمختلف هنری به آن
توانند نحوه احساس شما را نسبت به جهان و خودتان تغییر ها میاطف عمیق دست یابند. آنوجود داشته است. هنرها قادرند به عو

اند.به دهند. هنرمندان نحوه احساس و تقریبا مشاهده خود را از آزادسازی عواطف مخاطب به کمک هنر نمایش برایم تعریف کرده
کند. درمان با تعادل بدن ارتباط نه نسبت به زندگی ایجاد میهمین دلیل، هنر برقراری تغییر سریع، بینش عمیق و رویکردی خلاقا

براون، “)کنند.ها این تعادل را به شکلی نمادین ایجاد میدارد. هنرها چه نتیجه ترکیب الحان موسیقایی باشند و چه ترکیبی از رنگ
که به علت از دست دادن  د آلزایمر استآیها می( به عنوان نمونه یکی ازبیمارهای که در دوران سالمندی سراغ انسان4: 0940

دهد. حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است با موسیقی درمانی روند رشد آلزایمر در افراد مبتلا کند عملکرد ذهنی رخ می
 باشد.که این نکته شاهد عملکرد مثبت هنر در درمان بیماری می خواهد شد

 ج: هنر و بینامتنیت
شود باشد و در جستجوی این معنا است که متنی به تنهایی ایجاد نمیهای قرن بیستم مینظریهترین اسیبینامتنیت یکی از اس

های کلاسیک یا توان این سخن را در نقاشی نیز دنبال کرد. نقاشیباشد، بر این اساس میهای دیگر نیز میبلکه تحت تاثیر متن
های متفاوت از گیرند، زیرا خوانششاهکارهای هنری مورد اقبال قرار میالبته جای تعجب نیست که های شاهکار، همان نقاشی

بدون درخشش پرتو کمال، سایه هیچ شاهکاری ”آید که اینکه به نظر درست می ؛ وشودها خلاقانه میآثار، خود باعث نوآوری
شود. باتوجه به گوناگونی ژانرهای ده میبرروی زمین گسترده نخواهد شد. در واقع، هرآنچه در نوع خود کامل باشد، شاهکار خوان

کارانه، ناشیانه و احمقانه. در این معنای گسترده، اند: شاهکارهای ماهرانه، هوشمندانه، فریبفعالیت بشر شاهکارها نیز گوناگون
تواند به ضحانه میکه شکستی مفتگونه تواند گذرا باشد. ممکن است یک پیروزی شکوهمندانه استمرار پیدا نکند، همانشاهکار می

درنگ کارگیری آن در حوزه هنر بکاهیم، بیچنین سرنوشتی دچار شود. برعکس، هنگامی که از گستره معنایی شاهکار به قصد به
اما، از آنجایی که باور به مانایی ؛ مندی به مفهوم شاهکار خواهیم بودشاهد پیوند خوردن مفهوم مدت و چه بسا جاودانگی یا فرازمان

مندی زیباترین آثار آید. از دیرباز ایمان راسخی به فرازمانانسانی دشوار است، مفهوم شاهکار اندکی سست بنیان به نظر می امور
که به  انگیزی هم وجود دارد که برخلاف عرف و خواستار آن است که مفهوم جاودانگیهنری وجود نداشته است، عقیده غم

 (1: 0911بلتینگ و دیگران، “.)نباشدشود، جاویدان شاهکارها نسبت داده می
شود؛ زیرا خالق نظریه ترامتنیت بر آن تأکید دارد که یک اثر تنها در ارتباط با سایر آثار تعریف و فهمیده میبا توجه به اینکه 

کار بسیاری از آثار از اف هنرمندشود؛ متنی در ذهن خود وارد میهای میانآفرینش یک اثر، به دنیایی از ارتباط یک اثر با تصمیم
جایگشت بدون از سوی دیگر  ؛ وخواهند داشتپذیرد و این افکار در آفرینش اثر او نقش پیش از خود و یا معاصر با خود تأثیر می

و نشانه  مضمون، نمادهاتوان گفت ، میزندبپردازد به تغییر جدی در ابعاد مختلف آن دست می آثار نقاشی گذشتهاین که به تفسیر 
همان نمونه مورد مطالعه این پژوهش تابلوی شام آخر بالستر درجة دوم یعنی اثر از جمله مواردی هستند که دچار تراجایی در ها 

کند که چگونه گذشته با حضور متن را توجیه میو فضای حاکم بر بیش هنرمندان گذشتهوار . این جایگشت، حضور شبحشده است
های تحلیل های چند زمانههای نقاشییکی ویژگیتوان گفت، این با توجه به موارد بالا میبنابر؛ شودخود باعث غیاب معنا می

هایی هستند که امروزه در مراکز های بینامتنیت و بیناگفتمانی از تحلیلتحلیل”ها خواهد شد. باشد که شامل حال آنبینامتنیتی می
های بینامتنیتی و بیناگفتمانی انجام نامه و تالیفات بسیاری با رویکردایانگیرند و پدانشگاهی با شدت و ضعف مورد استفاده قرار می

پذیرد. پیش از مقایسه این دو مناسب است هریک به تنهایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند اما آنجاییکه این مهم در می
شود. ای این دو بسنده میمختصر فقط مطالعه مقایسههای دیگری مورد توجه قرار گرفته یا باید بگیرد در این مقالات و کتاب

تر هریک از این دوگونه تحلیل نیز کند بلکه در شناخت بهتر و عمیقها را مشخص و معین میمقایسه این دو نه فقط نوع ارتباط آن
 (19: 0944نامورمطلق، “)کمک شایانی خواهد کرد.

 

 (خوانش تابلوی شام آخر )بالستر، آدورنو، کرونا-3
های بینشی، مضمونی و ساختاری است که آن را مورد توجه ، واجد ویژگیهنریهای به عنوان یکی از زیباترین جلوهنقاشی 

 از خود را هاینقاشی عکاس معاصر، و نقاش به عنوان یک ،بالستر مانوئل خوزههنرمندان و پژوهشگران بسیاری قرار داده است. 
 نقاشی تلفیق به شروع 0111سال  بالستر در. سمت انتزاع رفت به تر خود،شخصی زبان جهت در زود خیلی اما شروع کرد رئالیست

اما ؛ بود شده حذف همیشه تقریباً انسانی ظاهر آن در که خلق کرد معاصر معماری از تصاویری میلادی نود دهه و از نمود عکاسی و
 "فضای پنهان"مجموعه پیش متن  بالسترافتاد؛  "فضای پنهان"او بالاخره با این ایده، به فکر خلق مجموعه جدیدی با عنوان 

این مجموعه، با  در خلق کرد، مجدداً را ها، آثاریشخصیت حذف با و برگزیدمعروف هنرمندان دیگر اثر شاخص ند چخود را از 
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کلاسیک  های نقاشی از یاء نادیده گرفته شده در پس زمینه و همچنین حذف شخصیت هاآشکار کردن فضاهای پنهان و اش
 گرفته صورت هانقاشی محتوایی هایویژگی اساس بر همه از بیش گزینش این .مختلف به خلق آثار تامل برانگیزی دست یافت

 قسمت حذف با را (0 شماره )تصویر لئوناردوداوینچی اثر آخر شام تابلوی مانند کلاسیک دوره هاینقاشی اسپانیایی، هنرمند .است
 بقایای بالستر، دیجیتالی هاینسخه از برخی کند،می بازآفرینی اصلی هر اثر، یعنی کاراکترها، مجددا آن اثر را جنبه از مهمی

 ناتمام پرتره یک از مدل کلی طرح یک حتی نبردی مخوف یا محل که خون از پوشیده زمین دادن نشان با را قبلی موضوعات
اند. به عنوان مثال، در یکی از این پیدا کرده برای خود معنا و مفهومی دیگر ،آثار رسدمی نظر به ،حال این با. کرده است است، حفظ
 است ایشیوه مجموعه، این هایجنبه ترینمهم از از این رو یکی گذارد.به نمایش می را از انسان خالی گالری یک از آثار، نمایی

 به واقعیت درک و دیدن برای که در واقع یک روش منحصر به فردی را کرد درک و تفسیر دوره هر دیدگاه از را آثار توانمی که
؛ و قواعد جهانی گسترش خواهد یافت هاایده با که داده توسعه دوره آن هایارزش در را خود خلاقیت از این رو گذارد،می اشتراک

 آثار از خلق دو سال اینکه ارتباط خواهند بود. لذا علیرغم بنابراین آثار همواره در جریان بوده و با زمان و مفاهیم و وقایع به روز در
. رسندبه نظر میو قابل تفسیر  آشنا به طور ترسناکی COVID-19 زمان شیوع بیماری گذرد، اما درمی 0بالستر مانوئل خوزه هنری

( توسط بالستر عاری از هرگونه کاراکتر کار شده است، فضای عجیب، میز خالی را نشان 2آخر داوینچی )تصویر شمارهتابلوی شام 
اند و سوپر قهرمان دهد انگار اتفاقی رخ داده است! ولی در روزهای کرونایی هنرمندان نگاه خلاقانه دیگری به آثار شاهکار داشتهمی

واقعه شام آخر حضرت مسیح به ( 9اند. )تصویر شماره ترهای تابلوی شام آخر داوینچی کردهروزهای کرونایی را جایگزین کاراک
ترین رویدادهای آیین مسیحیت سالیان سال مورد توجه به خصوص هنرمندان بوده است. هنرمندان زیادی در عنوان یکی از مهم

ن اثر، نقاشی دیواری شام آخر لئوناردو داوینچی در صومعه تریپی به تصویر کشیدن این واقعه بودند که از میان آنها شناخته شده
های جدید و زیادی از این اثر باشد. اهمیت این نقاشی به حدی است که در دوره معاصر نیز بازخوانیسانتا ماریا دله گراتسیه می

ها و مسایل جامعه معاصر ی، ویژگیشکل گرفته است که این آثار بازنمایی شده در دوره معاصر، بیانگر تغییرات مفهومی و محتوای
ها و شرایط زمانی مربوط به اثر باز آفریده شده تغییر کرده باشد. محتوا و معانی در آثار بازنمایی شده از شام آخر طبق ویژگیمی

حال این ویژگی را ب صنعت  .کنندهای فرهنگی معاصر هستند که مفاهیم جدیدی را بیان میاست. در حقیقت تصاویر ابژه
شود که افراد موجوداتی خودمختار و از نظر آدورنو مانع این می”شود این که کند ربط بدهیم میفرهنگی که آدورنو از آن یاد می

مستقل باشند که بتوانند برای خودشان فکر کنند و تصمیم بگیرند. هدف صنعت فرهنگ این است که خود مختاری آثار هنری را 
ها هرگونه کارکرد انتقادی خود را از دست بدهند. خودمختاری به شکل ناب وجود ندارد بلکه همواره از ود کند تا آنمحد

شوند. صنعت فرهنگ مورد نظر آدورنو، ای از عناصر متاثر است. این تاثیرات آگاهانه توسط صنعت فرهنگ تعقیب میمجموعه
کند.از نظر آدورنو این دهند، بلکه آگاهی را با تسلیم و اطاعت جایگزین میا افزایش نمیها رشود خودآگاهی تودهگونه که ادعا میآن

های صنعت فرهنگ گوید ساختهها را کنترل دارند. وی میهایی است که رسانهکارکرد صنعت فرهنگ فرهنگی ناشی از منافع آن
ست بلکه نصایحی برای پا را از خط بیرون نگذاشتن و تابع نه راهنماهایی برای زندگی خوش، نه هنر جدیدی از مسئولیت اخلاقی ا

ترین منافع ایستاده است. محصولات صنعت فرهنگ که هنر نامیده می شوند، دیگر هنری مقررات بودن است که در پشت آن قوی
هدف که آگاهی و  اند با اینها محصولاتی که برای فروش ساخته شدههمچون هنر بزرگ گذشته نیستند، بلکه کالا هستند. آن

توان گفت که در اثر شام آخر نسخه اصلی و نسخه بی کاراکتر ( در نتیجه می01: 0941قاسمیانی، “)ذهن انتقادی مردم را بخرند.
داند چه سرنوشتی در گوید که میمسیح به حواریون میاصلی در اثر که باشد همچناننقاش در جهت آگاهی دادن به مخاطب می

باشد. لذا با شوید، این عمل نمادی از برابری و یکسان بودن همه آنها در نظر عیسی مسیح میو پاهای آنها را میانتظار وی است 
ها به دور از تبعیض نژادی و قومی و مذهبی و جغرافیایی توان گفت که با شیوع کرونا در جهان، همه انسانتوجه به این نکته می

هایش از ارزش تا پیش از دوران مدرن در بیشتر شاخه اشدر طول تاریخ چند هزار ساله”نر لذا باید گفت نقش ه .درگیر خواهند شد
مصرف اجتماعی بالایی برخوردار بوده است. البته ارزش مصرف هنر با ارزش مصرف سایر تولیدات و محصولات انسانی بسیار 

د اثار هنری در طول تاریخ بیشتر آیینی، تزیینی و در متفاوت است، چرا که آثار هنری به طور مستقیم قابل مصرف نیستند. کارکر
ها پر از ای نزدیکی با اجتماع داشت و تمامی معابد و کلیساها همچون یونان آموزشی نیز بوده است. در واقع هنر رابطهبعضی تمدن

توان گفت هنر به نوعی . حتی میشدندهای مذهبی اجرا یا سروده میها همواره در مکانآثار هنری بودند و حتی مهمترین موسیقی
اش حل شده بود. فقط هر از چند گاهی هنرمندی انقلابی مثل کارواجیو، شکسپیر. گویا یا حتی رامبرانت که از در زمینه اجتماعی

ند قرار زیستبردند به نوعی در تقابل با زمینه اجتماعی که در آن میخود گستاخی نشان داده و قوالب جا افتاده را زیر سوال می
( به عنوان نمونه در تابلوی شام آخر داوینچی ما 02: 0912شجاع، “)شدند.گرفتند و آثارشان از جنبه انتقادی پررنگی برخوردار میمی

هایی دقیق در مورد نحوه خوردن و نوشیدن در آینده، به خورند، مسیح توصیهها در کنار هم شام میکه آنوقتی ”شاهد این هستیم 
حال در تابلوی شود. کند. این اولین مراسم شکرگزاری یا عشای ربانی است که همچنان نیز برگزار میبه حواریون خود مییاد وی، 

                                                           

1 José Manuel Ballester 
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که در جایگاه مسیح در اثر اصلی داوینچی نشسته است به نوعی  سوپر وایز این گروه پزشکان حاضر در صحنهشام آخر پزشکان، 
های دقیق خود در مورد نحوه خوردن و آشامیدن در آینده، ی ربانی که در آن مسیح توصیهنمایانگر انجام مراسم شکرگذاری یا عشا

 .توان تعبیر کرددر جمع پزشکان می Judas ر کرونا به عنوان نماد فرد خائن یا همان، لذا حضوباشدکند. میبه حواریون خود می
دهد. پیش از توجه به هنر مخصوص به خود را شرح می آدورنو در کتاب نظریه زیباشناختی که پس از مرگش انتشار یافت،”

تر، و شاید حتی عجیب باشدای برجسته فلسفی میمحتوای کتاب باید پذیرفت که استدلال آدورنو این است که خود هنر به شیوه
نتظار داشت که هنر نیز در طور که فلسفه آدورنو مبنی بر نظریه انتقادی بود، باید ابنابراین همان؛ خود فلسفه هم هنرمندانه است

دیدگاه او خالی از عنصر انتقاد نباشد. تاکید بر ناهمسانی در هنر به خودآگاهی، چرخش فرهنگی انتقادی هنر را انگیزه بخشید تا از 
شود یباشد، همین باعث متز اجتماعی جامعه و غیرقابل دریافت مستقیم از آن میتوهم معنایی محض بودن رهایی یابد. هنر، آنتی

( همانند حقیقت موجود در تابلوی شام آخر در هر سه نسخه 11: 0910که هنر دارای محتوای معطوف به حقیقت شود.)صمدی، 
)داوینچی، بالستر و عکس( نوع غذای روی میز در اثر داوینچی مارماهی نماد تعالیم دینی در فرهنگ ایتالیایی و یا شاه ماهی نشانه 

باشد. حال حقیقت موجود در تابلوی بالستر عدم حضور در فضاها و امکان عمومی در جهت رعایت فردی که مخالف مذهب می
بر روی میز اثر بازآفرینی شده تعدادی های بهداشتی در دوران کرونا می باشد و در نهایت در اثر عکاسی شده پزشکان، پروتکل

یل است که نشان از همان آیین شکرگذای که چگونه آشامیدن غذاهای بسته بندی شده و وکیوم مانند کالب و نوشیدنی های استر
باشد را های هنری میحال اگر فرابند که حاکم برای این نوع نمونه .است (غذای بهداشتی و رعایت اصول بهداشتی  )و خوردن 

رسیم. ز هگل وام گرفت میای که آدورنو اباشد به مفهوم تجربهای نام گذاریم که هنرمند کنجکاو همواره دنبال آن میتجربه
شود. پس تجربه فرایند بازبینی منظور هگل از تجربه فرایند حکم و تجدید نظر است، فرایندی که در آن تجربه مفهومی می”

آگاهانه معیار بودنش برای حقیقت است. این گزارش و بیان از تجربه مدل با ارزشی را برای آدوزنو فراهم ساخت که با ان 
هاست. او خواه است که اساسا حریف و رقیب آنهای تمامیتچیزی را نشان دهد که پذیرش نامعقول افراد در جامعه توانست آنمی

بر این باور بود که آگاهی معاصر توسط لختی و سکون ایفا شده است. آدورنو با هگل موافق است که تجربه به عنوان فرایند 
ها معیار حقیقت آشکارا احکام متناقض کند، یعنی آن دسته از احکامی که در آن عقلانیت باید ما را وادار به حرکت در فراسوی
ها نامهمسانی وجود دارد و آگاهی دهد میان مفاهیم ما و ابژهشناسی آدورنو نشان مینابسنده و نامناسب است. همچنان که اصطلاح

ستفاده از مفاهیم است. تضاد در تعریف جامعه به عنوان از این ناهمسانی مستلزم بازبینی، خوداندیشی و تجدید نظری به هنگام ا
دهد که در هایی قرار میها را در همان قالبهای از افراد آیین و این واقعیت است که جامعه مسلط بر افراد است و آنمجموعه

شوند، زیرا این و هنر یافت می های از تجربه فردی در فلسفهدهد که چرا نمونهخدمت حفظ و ایفای جامعه باشند. این امر نشان می
( با توجه مطالب 099: 0911شاهنده، “)ها را تماما به محاصره خود در آورند.توانند آنهای هستند که نیازهای جامعه نمیدو حوزه

گذاری شود درباره چگونگی ارتباط تابلوی بالستر در زمانی که اصلا کرونایی وجود نداشته، فاصله بالا این سوالات مطرح می
اش بوده است؟ و در پی انتقال چه پیامی بوده است؟ هدف آن اجتماعی مطرح نبوده، بالستر تحت تاثیر کدام جنش اجتماعی جامعه

کند، اما معنا و کارکرد هنر به لحاظ تاریخی تغییر می”سوالات باید گفت که  شناسی انتقادی بوده است؟ برای پاسخ به اینزیبایی
گوید هنر مستقل دارای آن است. برای روشن شدن مطلب ود دارد که هنر معتبر یا آنچنان که اغلب آدورنو میانسجامی معین وج

باید گفت که برای مثال هنرمندان بزرگ بورژوازی نیز همانند قرون وسطای مسیحی و عصر رنسانس، قابلیت و توانایی این را 
ها تحت تاثیر شرایط حاکم سلطه ها بیان کنند، اما آنوسیقی، نقاشی یا واژهداشتند تا تجربه خاص و فردی خود را از طریق زبان م

دهد یا قرار گرفتند و با آن همنوا شدند. اثر هنری ساختاری همراه با کارکردی دلالتگر دارد که امر جزیی را به روشی ارائه می
یق شکل یا سبک همچنان که هورکهایمر، آدورنو و تواند از طرکند که معنای آن را روشن سازد. هنر میترجیحا بازنمایی می

اندیشید تصاویر زیبایی و نظم یا تناقض و ناموزونی را خلق مارکوزه باور داشتند یا از طریق هاله و تکنیک نو آنچنان که بنیامین می
هان مورد نظر هنر از نظمی واسطه هم واقعیت را ترک گوید و هم آن را تایید کند. جکند، یعنی قلمرو زیباشناختیای را که بی

کشد، این چنین هنری خصلتی شناختی و در شود، اما این نظم را به روشی غیرمتعارف و نامرسوم به تصویر میبنیادین ناشی می
 (41همان : “)کننده دارد.عین حال واژگون
طوف به حقیقتی، ایده یا جوهری به باور آدورنو هر اثر هنری یک محتوای حقیقی درونی دارد، چنین محتوای مع”و همچنین 

متافیزیکی نیست که بیرون از اثر هنری شناور و معلق باشد، اما ساخته صرف انسانی هم نیست. این محتوای حقیقی امری تاریخی 
ه کند، در رسیدن و نائل شدن بای برای ساختن خود استفاده میای است اما از ادعاهای گزارهاما نه دلخواسته است، غیرگزاره

اهدافش اتوپیایی است، در عین حالی که به شدت به شرایط اجتماعی خاصی پیوند خورده است. محتوای معطوف به حقیقت هنر 
دهد که کشاند و در عین حال پیشنهاد میراهی است که در آن اثر هنری به طور همزمان نحوه بودن چیزها و امور را به چالش می

شاهنده و “)گذارند.خورده باقی میها را دستتر از آن چیزی که هستند باشند، اما عملا همانتوانند بهچیزها و امور چگونه می
 (02: 0912نوذری، 

 



 

05 

 

س
ل 

ا
رم

ها
چ

ره 
ما

 ش
،

اپی)پ 1
: ی

11،) 
دو

د 
جل

 ،
ار 

به
11

11
 

 

: شام آخر اثر لئوناردو 1شماره ریتصو

 ینچیداو

 کی: شماره  ینترنتیا منبع

 

 : شام آخر اثر بالستر2شماره ریتصو

 : شماره دو ینترنتیا منبع

 

 : شام آخر پززشکان3شماره ریتصو

 : شماره سه ینترنتیا منبع

 

 گیری جهینت
های اجتماعی، خانواده و توان برای اهالی روستا، شهر، دوستان، گروههای هستند که میصمیمانه، خصوصی، انحصاری واژه

ها اختلال آید، عملکرد تمام این واژهمیهای آموزشی به کار برد، لذا در این بین وقتی که بیماری به صورت پدیده اپیدمی در محیط
باشند. با آمدن ویروس کرونا میان بنابراین مجموعه خانوارهایی که در یک فضای اجتماعی در حال زندگی می؛ وارد خواهد شد

سیر صعودی های چشمگیری به وجود آمد، در کلان شهرها به خاطر جمعیت بالا، آمار بالای این بیماری ساکنان این اجتماع فاصله
گذاری اجتماعی کاهش پیدا کرد. یکی از های فاصلهو کنش متقابل افراد با یکدیگر به طور چشمگیری به خاطر محدودیت

گذاری های نقاشی، عکاسی و گرافیک آثار با مضمون فاصلههای شد که افراد خلاق به خصوص هنرمندان فعال عرصهگزینه
های این دهند، پایهایی که آناتومی مفهوم اجتماع سنجی پسا کرونا را تشکیل میدو واژه اجتماعی خلق کنند. لذا فضا و اجتماع

های آدورنو که اعتقاد بر این داشت که هنر نقش های خلاقانه را تشکیل داد. حال اگر این رویدادهای پیش آمده را با نظریهخلاقیت
تواند داشته باشد، این از کارکردهای هنر و نقش مهمی که میکند و بنابرهای مختلف زندگی بشر ایفا میاساسی در جنبه

 بخش است.کارکردهای انتقادی و رهایی
توان این کارکردی که از این روی در آثار پساکرونایی یا آثاری که در دوران کرونا نظر منتقدان و افراد را به خود جلب کرد، می

های اجتماعی از قبیل مساوی با مرگ و ناتوانی جسمانی که اگر پروتکل آدورنو از آن سخن گفته بینیم، حقیقت ویروس کرونا
؛ باشدها، ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی، اجتناب از سفرهای غیرضروری و اجتماعات رعایت نشود، میضدعفونی کردن دست

شکل متفاوتی در دوران پساکرونا باشد دچار دستخوش شده است و به بنابراین در این دوران حقیقت هنر که همان زیبایی می
که آدورنو معتقد شود و همچنانتر میکرونا پررنگهای هنری دوران پسادهی به جریانکند و نقش اجتماع در جهتگری میجلوه

 شوند تا اثر هنری به آسانی در جامعه معاصر یا همان جامعهاست اشکال هنری دارای یک محتوای حقیقی هستند که مانع آن می
بنابراین آثاری شبیه آثار بالستر خالی از کاراکتر و همچنین در هنرمند دیگر به نام سوفی ماتیس که در ؛ پساکرونایی تحلیل شوند

 کنند.ها را برای این دوران نقد میزمانی که ویروس کرونا آمد خوانش متفاوتی پیدا کردند و منتقدان آثار هنری آن
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ها را باید کنکاش کرد و عامل پدید آوردن این گونه آثار را که نوعی رونایی درون واقعیت آنلذا برای تحلیل آثار هنری پساک
ها یاد کرد، همچنین آورد، دانست و از نقش هنر به مانند یک معرفت منفی در دنیای واقعی انسانمعرفت غیرمستقیم پدید می

نر بدون وابستگی به جریان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه آدورنو نیز به عنوان فیلسوف و منتقد اجتماعی خواستار آزادی ه
 باشد.می

و  ونیسیاپوز لیشود و به دلیاش، دگرگون میسنت یهابه هنگام حمله به شالوده هنرتوان گفت که بندی میدر جمع
فاوت شده است. هنر ذاتا مت یبه جهان، بدل به امر دنیشکل بخش یاستعدادش برا لیبه دل زیو ن یش، در سطح شکل هنرمخالف

که به عنوان هنر شناخته شوند، ناکام ماندند. در  نیاز ا ،خاص یهنر یهاابژه ،یخیتار یاست. در زمان یتجرب تیمتفاوت از واقع
هنر  رشد و انکشاف. یمنطق درون یبدست آورد. نوع یگریمهم د یژگیهنر و ون،یزاسیو سکولار یکیواقع پس از تحول تکنولوژ

 یواقع یزندگ یهایجارمعنا در برابر نابهن کیجهان موجود باشد. به  یبرا نیتسک یکه نوع نیسکولار اکنون محکوم است به ا
 شده است. ریهنر، تحمل ناپذ یجابیا ای دگرانهییتا تیامروز، ماه
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